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 شناختي و تحليل محتواييبررسي سبك
  مولانا مست و هوشيار پروين با مست و عاقلِة مناظر

 *تبارابراهيم ابراهيم

 
 چكيده
 اكثـر   ؛اي طـولاني دارد   ات فارسي سـابقه   ال و جواب در ادبي    ؤ مناظره يا س   ةكاربرد شيو           

 ـ ة از گذشته تا حال از اين شـيوه بهـر          ،گويشعراي مشهور پارسي    ميـان   درانـد؛   راوان جـسته   ف
تـرين و  د، لـيكن اسـتادانه    خـور سرايان فحلي به چشم مـي      ، اگر چه مناظره   گويشعراي پارسي 

 .اند زيباي اجتماعي را حضرت مولوي و پروين اعتصامي سروده        ةهاي مناظر ترين نمونه آموزنده
هاي مردم رسـوخ    لاند در د  بديهي است كه كمتر كسي مانند مولوي و پروين اعتصامي توانسته          

  مولـوي و مـست و هوشـيار،         ة مست و عاقل سـرود     ة داشته باشند، مناظر   ةت عام كنند و مقبولي 
رود كه از جهـات مختلـف سـبكي و    سرودة پروين از مناظرات زيباي ادب فارسي به شمار مي      
 خواننـده بـه مـسائل روز جلـب     توجهمحتوايي قابل بحث و بررسي است، در اين گونه اشعار      

 ـ      شود و از سويي، انديشه    مي هـاي  تها و طرز تفكرّ منطقي شاعران در برخورد با شناخت واقعي
، شود داده مي  اجتماعي و طبقات مختلف جامعه و درك صحيح و درست مسائل موجود نشان              

شناختي و ساختاري و تحليل محتوايي اين دو مناظره زيبا          اين پژوهش به بررسي تطبيقي سبك     
 .پردازدمي

 
 :ها واژهكليد

 .، محتسب و مثنوي                  مولوي، پروين، مناظره، سبك، مست
 

                                                      
*ات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بابل    استاديار گروه زبان و ادبي 

 ١٨/١٠/٩٢: تاريخ پذيرش   ٠٩/٠٩/٩٢:  تاريخ وصول 
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مهمقد 
             هـاي   در قالـب   ، پنجم هجري عـلاوه بـر قـصيده        ةاز سد . ي ندارد مناظره شكل و قالبِ خاص

مـست و   : نظيـر پـروين   (، قطعـه    ...)نظير گفـتم غـمِ تـو دارم       (مختلف اشعار فارسي از جمله، غزل       
 .اندسروده شده) مست و هوشيار و نظامي مناظره خسرو و فرهاد: نظير مولانا(و مثنوي ) سبمحت

شود بلكه در نثر هم گسترش يافت و آثار زيادي بـر جـا مانـده                مناظره تنها به نظم محدود نمي              
تـاب  و در ك  ) عي بـا سـعدي    جدال مـد  (است، و در كتب منثور گذشته، نظير گلستان سعدي با عنوان            

ديـده  ...) مرزبـان بـا وزيـر شـاه و          : مناظره(و در مرزبان نامه     ) مناظره طبيب و منجم   (مقامات حميدي   
شود، علاوه بر آن مناظره در شعر نو نيز راه يافته، در مفاهيم و موضوعات مختلف عرضه گرديـده،                   مي

هـاي  دفتـر كوچـه بـاغ   قطعه افسانه نيما و قطعه معروف به كجا چنين شتابان سروده دكتـر شـفيعي از           
 . هاي بارز اين فن ادبي در شعر معاصر است از نمونه»نيشابور
گـر   زبـان فارسـي و از توانـاترين تعلـيم          انترين شـاعر  يكي از بزرگ  ) ق. ه ـ602-672(مولوي          

 احاطة وي بر علـوم      ؛مانندترين چهرة ادبي درخشان روزگاران ايران و جهان است        عرفان اسلامي و بي   
 شخـصيت دار او، بر شعر فارسي و عربي غير قابل ترديد است،             دامنه اطلاّعاتعارف عصر خود و     و م 

عظمت است كـه خواننـده، در همـان ابتـداي خـوانش             نا در عرفان، به حدي بزرگ و پر       برجستة مولا 
اختيـار از  شـود و بـي  اشعارش، غرق دريـاي معـاني عارفانـه و مجـذوب معلومـات مـاورايي او مـي               

مثنـوي معنـوي،   . گرددهاي او در عرصة شعر و شاعري و ساير موضوعات مختلف غافل مي       هنرمندي
 المعـارف عرفـان     ه در واقـع، ايـن اثـر دايـر         ؛ اوست كه حكايت و معارف الهي دارد       مهماز جمله آثار    

اسلامي است، مولوي براي بيان حقايق الهي و ملموس كردن آن بـراي درك سـالكان طريقـت از هـر                     
برد تا مضامين ماورايي را از جهان امر به جهان خلق نزديـك كـرده باشـد،                 اي بهره مي  يوهاسلوب و ش  

 .  مناظرات براي تفهيم مسائل عرفاني ستودني استگيري وي از فنّبهره
 ـ « موضوع كه    1281از            فروزانفـر،  (» ذ حـسين در مـرآت المثنـوي از آن بحـث كـرد     قاضي تلم
ي باشد كه به موضـوعات فهرسـت شـده          توجه و قابل    مهمز موضوعات   تواند يكي ا  مي) 328،  1351

 فاق ابيـاتي چنـد از مثنـوي را قرائـت كنـد،             اي بر حسب اتّ   ذ، اضافه گردد؛ هر چند خواننده     قاضي تلم
 ةيابد تا حـصول نتيج ـ    شود طوري كه خود را ملزم مي      اختيار در درياي معاني و مفاهيم آن غرق مي        بي

هاي بلاغـي و موسـيقي كلامـي و سـاير فنـون              به آرايش  توجهعار را بخواند و از      نهايي، قسمتي از اش   
ماند؛ فشار امواج معاني، مثل باران ريزنده است و كشش ظرايف و دقـايق  ادبي، خود به خود، غافل مي    

كند تا به خواندن اشعار ادامه دهد و به جـز معنـي بـه                چنان فرد را تحريض مي     ،جذابيت حكايات آن  
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شـود و هـر چـه       هاي دنيـوي خـالي مـي       گذر زمان نيست؛ ذهن از انديشه      توجه م حتيّنديشد،  هيچ ني 
اي برخـوردار اسـت،   هست احساس فرح و شادي است، اما از آنجايي كه كلام مولانا از جايگاه ويـژه         

متكلفّ و متصنعّ نيست، بلكه ساده و روان است، تا مخاطبان بهره واضحي از اين اثر گرانـسنگ بـرده                    
 .باشند به وجود مناظرات يكي از اشكال بيان معاني است

اسـتفاده  ...  جغد و باز، آب و تشنه و مست و عاقل و             ةدر مثنوي، مناظرات فراوان از جمله، مناظر            
حقايق و مفاهيم عالي و دانـي جامعـه را مولـوي مـورد بررسـي      » مست و عاقل«شده است در مناظرة  

تر، مثنوي يك اثر صرف عرفاني نيـست، اتفاقـاً نـشانگر مولـوي اوضـاع و                 به تعبير ساده  . دهدقرار مي 
تـر يـك     احوال جامعه و دردها اجتماعي مردم عصرش بوده كه به عنوان يك مفتي و بـه تعبيـر دقيـق                   

اش را قالب منـاظرة مـست و عاقـل روشـن سـاخته، از      واعظ منبري از آن غافل نبوده، حقيقت جامعه   
 نظـر بـوده     ك نگاه عميق عرفاني است، حقايق بلند عرفاني در اين مناظره مد           آنجايي كه نگاه مولوي ي    
ها حكمي يا عرفاني است كه بـين  هاي محاوره بعضي از سوال و جواب    كوب  زريناست؛ به قول دكتر     
 .آيـد  مثنوي احياناً عنصر گفتار بـر عنـصر كـردار غالـب مـي      ة قص ، در شود مطرح مي  ها  اشخاص قصه 

 ) 220،  1376، كوب زرين(
 ـ   ةها غالباً ماهرانه و حاكي از قريح ـ      در مثنوي سوال و جواب                ـ   ة پـر ماي ا مـصنوعي و     اسـت ام

ه  چرا كه وحدت و تداوم اسلوب بيان و سازگاري با اوصاف و احوال اشـخاص قـص                 ؛متكلفاّنه نيست 
در نزد گويندگان ديگر پـيش       آن همه را از ابتذال در نظير اين گونه مكالمات            ،كه در همه آنها پيداست    

شـان  ارتجـالي    در عين حال اصحاب دعوي چنان شور و هيجاني دارند كه مكالمه؛داردآيد، باز مي مي
 .گرددم مثنوي نقل مياز دفتر دو» مست و عاقل«قطعه . درسبه نظر مي

ــيد   ــايي رس ــب ج ــه ش ــسب در نيم  محت
 گفت هي، مـستي، چـه خوردسـتي بگـو         

    گـو كـه چيـست؟     آخر در سـبو وا    : گفت

 ايـي آن چيـست آن؟     آنچه خـورده  : گفت
 شـد ايـن سـوال و ايـن جـواب          دور مي 

 هـــين آه كـــن: گفـــت او را محتـــسب
ــت ــي  : گف ــو م ــن، ه ــتم آه ك ــيگف  كن

 ايــن نــدانم خيــز خيــز: محتــسب گفــت
ــا؟    ــن از كج ــا م ــو از كج ــت رو ت  گف

 در بــن ديــوار، مــردي خفتــه ديــد     
 ازين خوردم كه هست انـدر سـبو       : گفت
 ايـن خفيـست   : ام گفت از آنكه خورده  : گفت

 آنكــه در ســبو مخفــي اســت آن: گفــت
 ماند چـون خـر، محتـسب انـدر خَـلاب          

ــام    ــرد هنگ ــو ك ــست، هوه ــنس م  خُ
ــي : گفــت ــو از غــم منحن  مــن شــاد و ت

ــتيز   ــن س ــذار اي ــراش و بگ ــت مت  معرف
ــ ــا   : تگف ــدان بي ــا زن ــز ت ــستي خي  م
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ــست ــت م ــذار ورو: گف ــسب بگ  اي محت
   ــو ــود ق ــرا خ ــر م ــدي گ ــتن ب  ت رف

  بــا امكــانمي مــن اگــر بــا عقــل و   
 

 از برهنـــه كـــي تـــوان بـــردن گـــرَو؟
 ـ   خــود رفتمــي، ويـن كــي شــدي؟ ةخان

 همچـــو شـــيخان بـــر ســـر دكّـــانمي
 )2387-2399/ 2، د 1378مولوي، (       

                                  پروين اعتصامي                   
هـا رسـوخ كنـد و    ننـد پـروين توانـسته اسـت در دل       از ميان شعراي معاصر كمتر كـسي ما                    
مقبولي ت عام          اس و بـشر دوسـت، در عـصري كـه          ه داشته باشد، پروين شاعري است بلند پايـه، حـس

هاي علمي و جامعه، انگشت شمار و نادر بودند، ظهور چنين شـاعر بلنـد پايـه                 حضور زنان در عرصه   
ي و فرهنگي عصر رضا شاهي، عجيب بـود، پـروين،            به اوضاع سياسي و اجتماع     توجهدر ميان زنان با     

ش .  هــ    1320د شد و در فروردين مـاه        ش در تبريز متولّ   .  هـ   1285دختر يوسف اعتصامي، در سال      
تــرين دوران زنــدگي كوتــاه و تمــام زنــدگي هنــري او در دوران ســياه  عمــده؛در تهــران درگذشــت

نـاخواه در آثـار پـروين تـأثيرات حـك            ايـن دوره خـواه و        ؛آور ديكتاتوري رضاخان گذشت   وحشت
نشدني باقي گذاشت؛ او صاحب يك ديوان شعر است، در اشعار خود به صورت شاعري توانا جلـوه                  

 ساده و روان است، مضامين مختلف اجتماعي را در اشـعارش نـشان داده اسـت، اسـتاد             ،كرده، زبانش 
فظـي و معنـوي، آميختـه بـا سـبكي           ديوان پروين تركيبي است از دو سبك و شـيوة ل          « :نويسدبهار مي 

       ناصر خسرو و ديگر شـيوة شـعراء عـراق و پـارس،     ةمستقل، و آن دو يكي شيوه خراسان است خاص 
 )، مقدمه1377ديوان اشعار پروين، (» . وجود آورده است بهاي بديعشيوه
ان پـروين   در ديـو  «هاي دفتر شعري او وجود مناظرات زيبا و پرجذبه است،           يكي از برجستگي           
مناظراتي از قبيل، قاضـي و شـحنه، دزد و قاضـي،            ) 3،  1388فيروزنيا،  (»  مناظره وجود دارد   65حدود  

يكـي از   . شـود هاي گونـاگون ديـده مـي      از همه نوع مناظرات در زمينه     ... دو قطره خون، سير و پياز و        
هـاي سـاده و   و جالـب اينجاسـت كـه ايـشان از چيز    ، اسـت » مـست و هوشـيار   «بهترين مناظرات او    

)  تـشخيص صنعت - مكينهةاستعار(ي ساخته شخصيتگذريم اي كه ما از كنار آنها به سادگي مي  هروزمرّ
تـرين قالـب بـراي بيـان        مثنـوي مناسـب   «.  افكار خـود را در آن بيـان كـرده اسـت            ةو در قالب مناظر   

 منـاظره اسـت،     ةيوهاي بلند است ولي قالب قطعه براي حكايات كوتاهي از اين دست كه به ش              داستان
 و وجود قافيه در پايان ابيات همچون ستون فقراتي محور عمـودي آن را قـوام و                  ،نمايدتر مي پسنديده

 :اينك مناظره مست و هوشيار) 34: همان(» .استحكام بخشيده است
 افسارنيـست ،اسـت پيـراهن ايـن دوستاي:گفتمست  محتسب مستي به ره ديد و گريبـانش گرفـت          

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

    
 
 

��ت �ر��  – ����  ������ء ( �
�ر���ن ���           ّ�        ٩٢       ز0/��ن        /  ٢٤,+�ر*    /      د)'&�ل                                                                             )   #و! �   اد
 

105 

 رويمستي زان سبب افتان و خيزان مـي       :گفت
  تـا خانـة قاضـي بـرَم        بايد تـرا  مي: گفت
 آنجا شويم   را سراي  است والي  نزديك :گفت
 تا داروغه را گوييم در مسجد بخـواب       : گفت
 ديناري بده پنهان و خود را وارهان      : گفت
 ات بيرون كـنم   از بهر غرامت جامه   : گفت
 آگه نيستي كز سر در افتادت كُـلاه       : گفت
 مي بسيار خوردي زان چنين بيخـود شـدي        :گفت
  زند هشيار مردم مـست را      حدبايد  : گفت

 

 گفــت جــرمِ راه رفـتـن نيــست، ره همــوار نيــست
هـ شـب بيـدار نيـست           : گفت  رو صبح آي، قاضي نيم
 ـ        : گفت ار نيـست  والـي از كجـا در خانـة خم 
 مـسجد خوابگـاه مـردمِ بـدكار نيـست         : گفت
 كـار درهـم و دينـار نيـست        . كارِ شرع : گفت
 پوسيدست جز نقـشي زپـود و تـار نيـست        : گفت
 كلاهـي عـار نيـست     در سر عقـل بايـد بـي       : گفت
 ده گـو، حـرف كـم و بـسيار نيـست           واي بيه : گفت
اـ كـسي هـشيار نيـست           : گفت اـر، اينج  هـشياري بي

 )273: 1377پروين، (                            
تصامي در شكل مناظره سـروده شـده         مست و عاقل مولوي و مست و هوشيار پروين اع          قصة          
شود در بـديع سـوال و       اي حاصل مي  به اين نوع شعرها كه در آن از گفتگوي بين دو نفر نتيجه            «. است

و اساس مناظره بر سـوال و جـواب اسـت و در آن پرسـش                «) 310: 1373همايي،  (» گويندجواب مي 
 )127-8: 1375شميسا، (» .شودكننده محكوم و مجاب مي

شـنونده كـلام   «آورد كـه در آن    اين نوع شعر، صنعت بديعي اسلوب حكيم را نيـز بـه يـاد مـي                       
»  علي چپ زنـد    ةگوينده را به عمد برخلاف مراد او دريابد و تعبير كند؛ و به اصطلاح خود را به كوچ                 

در چند بيـت از شـعر مولانـا ايـن صـنعت بـديعي نيـز بـه چـشم            ) 76: 1373بهزادي اندوهجردي،   (
 :قطعه مولانا: هايخورد نظير بيتمي

 آخر در سبو واگو كه چيـست؟      : گفت) 2
 يي آن چيـست آن؟    آنچه خورده : گفت) 4
ــسب) 6 ــت او را محت ــن: گف ــين آه ك  ه

 

 اين خفيـست : ام؛ گفتاز آنكه خورده  : گفت 
 آنكــه در ســبو مخفــي اســت آن: گفــت

ــخنُ     ــام س ــرد هنگ ــو ك ــو ه ــست، ه  م
 

 .خوردين صنعت بديعي به چشم مي شعر پروين بيت دوم اهو در قطع
  گفت جرمِ راه رفتن نيست ره هموار نيست    رويگفت مستي زان سبب افتان و خيزان مي

اين داستان را از مولانا وام گرفتـه اسـت و          » عبيد«توان حدس زد كه     ت در عبارات مي   با كمي دقّ         
 /  بيامستي خيز تا زندان: گفت: از بافت كلام مشخص است نظير

 گـــر مـــرا خـــود قـــوت رفـــتن بـــدي

 

ــ  ــدي؟ ةخان ــي ش ــن ك ــي، وي ــود رفتم   خ

 )2398/ 2، د 1378مولوي، (                   
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 تحليل دو مناظره
 كه هوشيار پروين و مـست مولانـا چـه كـساني      است رسد اين  كه به ذهن خوانندگان مي              آنچه

هايي دارنـد و نمـاد       بزرگ قديم و جديد چه ويژگي      هستند و مست و هوشيار از ديدگاه اين دو شاعر         
بيـت، و در قالـب قطعـه سـروده شـده            ) 10(مست و هوشيار پروين اعتصامي در        چه كساني هستند؟  

هـاي  بيت و در قالـب مثنـوي؛ و بـرخلاف ديگـر داسـتان             ) 12(است؛ و مست و محتسب مولوي در        
 ـ             س اش را در بحـر رمـل مـسد       ا قطعـه  مثنوي، در اينجا به صورت پيوسته سـروده شـده اسـت، مولان

فاقات جالـب در ايـن دو قطعـه    از اتّ .سروده، و پروين در بحر رمل مثمن محذوف     ) مقصور(محذوف  
محتسب يعنـي، نهـي كننـده از امـور         . شوندشروع مي ) محتسب(ي  شعر، اين است كه هر دو با كلمه       

 )3ج : 1382معين، . (بودممنوع در شعر، مأموري كه كار او نظارت در اجراي احكام دين 
كنـد، حقـايق    هاي اجتماعي عصر ستم رضا شاهي مستقيم  اشاره مي         قطعة پروين به ناهمواري             

كنـد، كـه    كشاند، دستگاه قضا و عدالت جامعه را محكوم مـي         و مسائل موجود جامعه را به تصوير مي       
ار شده است؛ به تعبير ديگـر، او حقـايق           طبقاتي و گروه دارا و ند      ةها و فاصل  سبب ايجاد فراز و نشيب    

پروين، خواهان تساوي، عدالت، نـوع        .كشدموجود جامعه را در قالب مناظره به زمان شعر تصوير مي          
هـا در اجتمـاع او وجـود نـدارد، انتخـاب اشـخاص بـراي                 دوستي و زيبائي است، در حالي كـه ايـن         

 تـوانگر در اشـعار او نيامـده مگـر اينكـه      تصويرسازي اوضاع اجتماعي عصر است، نام پادشاه، زاهـد،        
 ةشود، مست و هوشيار تابلويي از زمين      صفحات مذموم، رياكاري، خشونت، دورروئي را نشان داده مي        

در قطعـات منـاظرة      .ناهموار اجتماع عصر اوست كه در اثر استبداد رضا خـاني درسـت شـده اسـت                
 .خوريممنطقي او بر مير ها و طرز تفكّتري از انديشهپروين، به نمونه اصيل

ت اجتماع و طبقات مختلف جامعـه، راه درسـت   بيني، شناخت واقعيبيني، واقع روشن با           پروين
 قطعـه مـست و هوشـيار نيـز     ؛دشكتصوير ميرا به و درك صحيح از مسائل مختلف اجتماع عصرش     

صـداي   « .دارد گوئي باز نمي   دوران سياه ديكتاتوري با همه مظاهرش پروين را از حقيقت          .چنين است 
تـرين دوران زنـدگي كوتـاه و تمـام       اشعار پروين، صداي نارضايتي مردم از هيأت حاكم است، عمـده          

آور ديكتاتوري گذشـت، ايـن دوره، خـواه و نـاخواه در آثـار               زندگي هنري او در دوران سياه وحشت      
            تـاثير نبـوده    رات عرفـاني بـي    پروين تأثيرات حك نشدني باقي گذاشت و در گرايش او به طرف تصو

 ـ. انعكاس اين دوره به شكل منفي در آثار او بروز كرده است           . است ه بايـد عامـل طبقـاتي را بـدان          البتّ
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 زنان، در اجتماع آن روز ايـران امكـان هـيچ گونـه              ت وضع خاص  افزود؛ اينكه پروين زن بود و به علّ       
فععيني، بلكـه  ةل زندگي را نه از راه يك مشاهد       ت سياسي و اجتماعي وجود نداشت، و دنيا و مسائ         الي 

داد كـه راه ديگـري بجويـد،         آن چيزهائي كه در دسترسش بود، به او اجازه نمي          ةتنها از خلال مجموع   
 )72: 1332دريا، (. » دكرجستجو مي
سعي و كوشش پروين در اين است كه همه را به طرف يك كمال سوق دهد، اين يـك كمـال                             

و ) مـست و هوشـيار    (گاهي از زبـان يـك مـست         .  يك نوع تزكيه نفس صوفيانه است      ؛تاخلاقي اس 
هـا، تزويرهـا و بـه       هـا، دروغ  ظلـم بـه   و وقتي از زبان يـك ديوانـه،         ) دزد و قاضي  (زماني از زبان دزد     

 خوانندة پروين بـه مـسائل روز جلـب          توجهدر اين گونه اشعار      .كندهاي غلط اجتماع، حمله مي    بنيان
 مست و هوشيار و يا قاضي و شـحنه و داروغـه و والـي و تمـام مقـررات و                      ة در قطع  پروين. شودمي

خـون فقيـر و پيـر زن        «نوشـيده آنهـا     سازد، اگـر مـست مـي      كند و رسوا مي   قوانين آنها را مسخره مي    
 ».نوشيدند
ي را بـه     مولوي، خداوندگار عرفان و ادب فارسي، در دفاتر شش گانه مثنوي منـاظرات زيـاد                        

 ي، مبني بر اينكه مثنوي يك اثر تعليمي است و سراسر عرفـان و  ر كلّتصوير كشيده است، عليرغم تصو
تعليم است و ممكن است دردهاي اجتماعي را بيان نكرده باشد؛ بايد گفت، مولوي از رهگـذر خيـال                   

و خـود را از مـردم    زيسته و خوي و خصلت درويـشانه داشـته،          بارها و بارها از اين كه در اجتماع مي        
خبر نبوده؛ و حقايق اجتمـاعي را در قالـب    و با آنها حشر و نشر داشته از حوادث اجتماعي بي          هديدمي

تواند يكي از اشكال بيان دردهاي مردم زمانه باشـد، كـه            ه قالب مناظره مي   فرموده، البتّ مناظرات بيان مي  
 .ات مثنوي استهاي اجتماعي چند نمونه مست و عاقل يكي ازةدر مناظراتش انعكاس يافته؛ مناظر

 تطبيقـي در سـاختارِ سـبكي و    ةبعد از بررسي تحليلي دو مناظره به بحـث و بررسـي مقايـس                      
هـاي صـرفي،    در ابتدا به سـاختار زبـاني؛ از قبيـل ويژگـي           . پردازيملغوي و نحوي و فكري دو اثر مي       

هاي ايـن دو اثـر       آخر نيز به سطح فكري و درون مايه        نحوي، و بعد ساختار ادبي و بلاغي دو اثر و در          
 .شودپرداخته مي
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 بررسي سبكي و تطبيقي دو اثر
 :ساختار زباني) الف

 هاي صرفي ويژگي-1
 ها بسامد واژه-1-1

محتـسب، مـست و    «: هاي پركاربرد در دو مناظرة مولـوي و پـروين اعتـصامي عبارتنـد از              واژه         
مـست  « هاي ه بار، واژ1 پروين ة بار، و در قطع    5 در قطعة مولانا     »محتسب« ژةوا» مستي، هوشيار و بايد   

 در قطعه مولانا نيامده، ولـي  » هوشيار«ة  بار، واژ4 بار، و در قطعة پروين نيز 4 در قطعة مولانا     »و مستي 
در طـرفين خطـاب   .  بار تكرار شده، در عوض مولانا، واژة عاقل را ذكر كـرده اسـت     3در شعر پروين    

 . است»مست و عاقل« و در قطعه مولانا » هوشيار و مست«قطعه از
 ها و عبارات فارسي متروك ميزان كاربرد واژه-1-2

ت سياسي و اجتماعي در و جامعه شناختي شـعر،   زماني دو شاعر، از لحاظ موقعي ة به فاصل  توجهبا          
تر و معاصر است، مشاهده ه پروين به زمان ما نزديك است، با اينكتوجهها با هم فاصله دارند، قابل كه قرن
تـعمال امـروزي، از قافل ـ       مي تـگان عقـب   ةشود كه پروين در آوردن كلمات فارسي متروك و كم اس  گذش

 !نمانده؛ شايد اوضاع سياسي روزگار اقتضا كرده كه پروين در واژگان كهن زندگي كند
 - محتـسب - خَـلاب - خفَـي - واگو - سبو -وردستي خ - هي - خفته - بن :هاي قطعه مولانا  واژه       
  هين- دكاّن-رفتمي
 )بيا( آي - محتسب- وارهان- داروغه-ارم خ- سراي- والي- ره:قطعه پروينهاي واژه       
تواند تحت تاثير عنوان مناظره باشد؛ طبيعي است عنوان هر موضوع، سـاختار          ها مي ه، اين واژه  البتّ       

بايـست فـضاي و محـيط       دهد، درست مثل عناصر داسـتاني اسـت؛ مـي         ا تشكيل مي  دروني آن متن ر   
 ـ   نمي ،به عنوان مثال  . داستان واژگان براساس عنوان داستان باشد      ه كـرد كـه مربـوط بـه         توان فيلمي تهي

جنگ جهاني دوم باشد ولي ابزار جنگـي امـروزي را در آن اسـتفاده كـرد؛ در آن صـورت تناسـب و                        
 متن وجود نخواهد داشت گاهي شاعر براساس اوضاع سياسي روزگارش ناچـار             توازن بين موضوع و   

زيـست  است كه واژگان قديمي را در قالب نماد و سمبل استفاده كند، پروين اعتصامي در عصري مـي          
كه سياست و خفقان رضا شاهي حاكم بوده، اين سبب شد تا وي از چنين واژگاني بهره ببرد، آشـنايي                    
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ت ن به ويژه كاربرد بيش از اندازه آن در اشـعار حـافظ خـود دليـل ديگـر از وضـعي                     مردم با اين واژگا   
 .سياسي و اجتماعي روزگاران و بيان حقايق از سوي شاعران مردم است

 :هاي غير فارسيها و عبارت ميزان كاربرد واژه-1-3
ه قطعة مولانا كه مربوط بـه سـبك عراقـي اسـت و               البتّ ؛اندهر دو قطعه، مملو از كلمات عربي                

منبـري  «: كـوب  زرين ديده شود، و از طرفي مولانا به قول  زيادمسلماً بايد لغات و عبارات عربي در آن    
و بعد از آن شوريدگي حال و در قيد و بند نبودن بـه چگـونگي آوردن           ) 20: 1377،  كوب  زرين(» بوده

در قطعه پروين نيز كلمات عربـي       . رسد، امر طبيعي به نظر مي      شكستن قواعد دستوري   حتيّكلمات و   
 - شـرع  -مـسجد : نظيـر (شود، اگرچه بيشتر اين كلمات در غالب كلمات ديني اسـت؛            فراوان ديده مي  

 و امكان استفاده از فارسي سره نبوده؛...) جرم
 - عقـل  -عرفـت  م -ت قـو  - منحني - جواب - سوال - دور - مخفي - خفَي -بن: هاي قطعه مولانا  واژه
 . شيخان-امكان
 - نقـش  - درهم - شرع - دينار - مسجد - خمار - والي - قاضي - جرم - محتسب :هاي قطعه پروين  واژه
 . عار- غرامت- حد-عقل

 : ارائه تبديلات آوايي-1-4
 - ويـن  - ازيـن  -خوردسـتي :  در هر دو قطعه اين فرآيند وجود دارد نظيـر         : فرآيند واجي كاهش         
 ).در قطعه پروين( آگه - زپِود- زان-، ره)مولانادر قطعه (بدي 

 :هاي نحوي ويژگي-2
 : كاربرد فعل-2-1
 : كاربرد وجه مصدري-2-1-1

 :توان يافت به شرح زيراي از كاربرد وجه مصدري مينمونه در هر دو قطعه،
  گرو؟توان بردن از برهنه كي : مولانا
- تديرفتن گر مرا خود قوب . 

 . نيست ره هموار نيسترفتنرمِ راه گفت ج: پروين
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2-1-2-بايستن( فعل  كاربرد خاص( 
 ، دارد مولـوي خطـاب عـام      شود، ديده نمي  » مست و عاقل   « و الزام در قطعة    »بايد« واژة: مولانا        

ات تعليمي مولوي آموزش نكات عرفـاني       گفتگو در مثنوي عمومي است؛ و در ادبي        علاوه بر اين زمينة   
 .هاي خشن و زمخت كمتر رايج است است، در عرفان واژهتوجهمورد 
بايـد  گفـت مـي  .  بكار رفته است و اين الزام را به همـراه دارد ) بايد (ةدر شعر پروين سه بار واژ         

 .ترا تا خانه قاضي برمَ
ربازخانه و عمـال  ه اين امر تحت تاثير سياست رضاخاني بوده و استبداد بلامنازع آن كه در س ـ        البتّ       

تـر باشـد، و     كرد تـا لحـن واژه كوبنـده       حكومتي سرايت كرده، اوضاع اجتماعي عصر پروين اقتضا مي        
 .تر باشد رساتر است و اين يعني بلاغت شعر عمل انتقاد هر چه كوبنده؛حالت انتقادي بگيرد

 ):قديم و جديد( كاربرد صورت ماضي نقلي -2-1-3
 . بگوردستيخوگفت هي مستي چه : مولانا

 . گفت اين خفيستامخوردهگفت از آنكه 
  آن چيست آن؟اييخوردهگفت آنچه 
 . جز نقشي زپود و تار نيستپوسيدستگفت : پروين
همان طوري كه ملاحظه فرمود در ابيات مولانا دو شكل ماضي نقلـي قـديم  وجديـد بـا هـم                               

 .ي نقلي استفاده نشده استاستفاده شده است؟ ولي در سروده پروين شكل جديد ماض
2-1-4-فعل ماضي استمراري كاربرد صورت خاص : 

 شدي؟، وين كي رفتمي خود ةخان: مولانا
 .وجود ندارد: در قطعه پروين

گـر شـده    شد به صورت شدُي جلوه    و مي ) رفتمي(به صورت   ) رفتممي( شعر مولانا    ةدر نمون           
 .است

 :اي از مضارع التزامي گونه-2-1-5
تـا  :  پروين گونه مضارع التزامي وجود دارد، مثـال        ةشود، ولي در قطع   در ابيات مولوي ديده نمي            

 .برمبايد ترا تا خانة قاضي مي: گفت: و يا در مصرع//  در مسجد بخوابگوييمداروغه را 
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 اي از مضارع اخباري گونه-2-1-6
 )دانمنمي( خيز خيز ندانم محتسب گفت اين :مولانا

 )كنممي (كنمات بيرون  گفت از بهر غرامت جامه:روينپ

 : تعداد جملات-2-1-7
 ـ            5 و 6(شـود، معمـولاً بـين    ي ديـده مـي  در شعر پروين در تعداد جملات هر بيت نظم خاص (

 .جمله در هر بيت متغير است) 2 تا 9( بين ؛جمله در هر بيت، ولي در شعر مولانا يك دست نيست
 . جمله است54)  بيت بيشتر2ه مولانا با البتّ(ها در هر قطعه  شبه جملهتعداد جملات و

 : كاربرد حروف-2-2
 :»به«در معني ) را( اضافه و فك) راي (-2-2-1

 .به معني حرف اضافه است) را. ( محتسب هين آه كنرا گفت او :مولانا

 سراي والي: ضافه ارا در اين مصرع فك.  سراي آنجا شويمرا گفت نزديكست والي :پروين

 : كاربرد اندر به معني در-2-2-2
ه بود ولـي بـه      هاي سبك خراساني است يادآور اين است كه مولوي اگر چه در قرينّ            از ويژگي           

 . سبواندرگفت ازين خوردم كه هست : مولانابه عنوان مثال ،: مند است هسبك خراسان علاق
 : جمعة كاربرد نشان-2-3

 )50: تامحجوب، بي(هاي جمع فارسي  عربي با نشانهجمع بستن كلمات
 انمي بر سر دكّشيخانهمچو : مولانا

 : كاربرد وندها-1-4
فعـل پيـشوندي اسـت و       » در افتادت «در مناظرة مولوي وندها وجود ندارد ولي در شعر پروين                   

 .و افتان و خيزان وندها ديده شد)  گاه-خواب(در واژگان خوابگاه 
 :هاي ادبي و بلاغيجنبه) ب
 : كاربرد كنايه-1

 .كنايه از عاجز شدن.  چون خر محتسب اندر خلاَبماند :مولانا
 .كنابه از بهانه آوردن.  و بگذار اين ستيزمعرفت متراش
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 .تلو تلو خوران حركت كردن: كنايه از. روي گفت مستي زان سبب افتان و خيزان مي:پروين
 .گيريرشوه: كنايه از. وارهانگفت ديناري بده پنهان و خود را 

 .نخ نما شدن لباس: كنايه از.  نيستنقشي زپود و تارگفت پوسيدست جز 
كند كه اوضاع سياسـي و اجتمـاعي        اين كنايات در دو قطعة شعر كاملاً ما را به اين مقوله راهنمايي مي             

 .دوران بسيار نامساعد است و شاعر مجبور است با كنايه حرف خود را بزند
 :اطناب -2

 .قطعه مولانا با كمي اطناب همراه است، ولي در قطعة پروين چنين نيست
در مناظرة مولانا محتسب براي اينكه بفهمد در درون سبو چيـست؟ در صـورتي كـه از قبـل در                            
:  چند مصرع را در مورد اينكه چه خورده است، آورده گفـت -تصديق به مستي مخاطب دارد ) 2(بيت  

ام گفـت   گفت از آنكـه خـورده     / گفت آخر در سبو واگو كه چيست      / ه هست اندر سبو   ازين خوردم ك  
كـه هـم    » گفت آنكـه در سـبو مخفـي اسـت آن          / يي آن چيست آن؟   گفت آنچه خورده  / اين خفيست 

 .تكرار است و طولاني شدن ابيات در بيت آخر نيز چنين است
 ةبا كلمات و عبـارات زيبـا كـه بـا جامع ـ           ولي در شعر پروين اين چنين نيست، فوراً مكالمات را                 

 ... خوابيدن در مسجد و - سراي والي- مثلاً خانة قاضي؛عصرش تناسب دارد، آورده
 :هاي فكريجنبه) ج
 :هاي جريان سياسي و اجتماعي در شعر بازتاب-1

در هـر  پردازيم، در اين قسمت به بحث در مورد محتواي شعر دو شاعر تواناي اين سرزمين مي            
 .افتدفاق ميدو قطعه داستان در نيمه شب اتّ

 )مولانا. ( محتسب در نيمه شب جايي رسيد-
 )پروين. ( گفت رو صبح آي، قاضي نيمه شب بيدار نيست-

ار، مسجد، مـردم بـدكار، كـار شـرع، كـارِ      جرم، قاضي، والي، خم   «در شعر پروين كلماتي نظير               
نمايند؛ و در شـعر مولانـا   گري ميجلوه» ، هوشيار و مست، داروغه   لاه، حد درهم و دينار، سر، افتادن كُ     

تـر از   برجـسته » محتسب، مست، سبو، آه، هوهو، شاد، غم، زندان برهنه، گرو، شـيخ           «: نيز كلماتي نظير  
 .دهندساير كلمات خود را نشان مي
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گفـت مـستي    «: دهـد شان مي كند، و راه زندان را ن      مولانا محتسب خود حكم صادر مي      ةدر قطع         
گفـت از  «هاي مختلف در پي گرفتن رشـوه اسـت   و در شعر پروين محتسب با بهانه    » خيز تا زندان بيا   
 مولانـا ايـن مـرد       ةدر قطع » گفت ديناري بده پنهان و خود را وارهان       » «ات بيرون كنم  بهر غرامت جامه  

 ه كي توان بردن گرو؟از برهن: كند، به گرفتن رشوههم ميمست است كه محتسب را متّ
 مـستي؛ ولـي در شـعر پـروين          ةداند و آن را نشان    محتسبِ مولانا كنار ديوار خوابيدن را جرم مي              

در هـر دو قطعـه   . كنـد حكم به مست بودن مـي ) افتان و خيزان رفتن(محتسب از روي علائم ظاهري  
 . دهدصي و تحقيقي انجامكند، بدون اينكه تفحمحتسب حكم به ظاهر مي

توانـد   به مشرب عرفاني مولانا سـبو مـي  توجهشود و با    در قطعة مولانا سبو عامل مستي معرفي مي           
پرسـد و در   چنـد بـار آن را مـي   اسـت خبرمنبع حقيقت و معرفت باشد و چـون محتـسب، از آن بـي        

دانـد،   مـي  ولي عامل مستي و علل افت و خيز را پـروين نـاهمواري راه و نـاموزوني جامعـه          ؛يابدنمي
ناموزوني مردم روزگار، ناتراشيدگي مردم زمانه و دورنگي جامعه با ايـن وصـف ايـن سـوال مطـرح                    

 حتّـي كنند تا روز؟    گري مي چرا محتسب و داروغه و يا حاكمان شرع بيشتر در شب جلوه           : شود كه مي
شـفته و  س را كـه در شـب ظـاهري آ    و هـر ك ـ    - عسسانِ شب آمده است    ةدر نثر عبيد زاكاني هم واژ     

دادند، و شايد تهمتـي بـر او نهـاده و بـه             عادي و احتمالاً نابسامان داشته، مورد بازخواست قرار مي        غير
توان چنين انديشيد كـه فـضاي جامعـه    بردند؟ دلايل زيادي وجود دارد و مي   سراي قاضي يا زندان مي    

 ةاز طرفي هـم واژ    » كجا؟گفت رو تو از كجا من از        «نكبت بار بوده و فواصل فكري طبقات مردم زياد          
 همان دفتري كـه مـست و        -مولانا در دفتر دوم   . دارندشب نماد ظلم و ستمي است كه بر مردم روا مي          

اي از  سرايد و ايـن زمـاني اسـت كـه چنـد دهـه             ق به بعد مي   . ه ـ662 در سال    -محتسب در آن است   
 آمـده، و از طرفـي آن     فـرود  قتل و غارت و غم بـر سـر ايـن مـردم            گذرد،  حملات مغول به ايران مي    

له بعيد نيست كه بـه آسـياي صـغير          أي مردم مختل شده، و اين مس      هاي ظاهري زندگي عاد   خوشباشي
ه ض ـ عر دانستند كه به انسان كيميـاي هـستي        عيش و نوش مي     را    پس راه فرار از غم     ؛هم رسيده باشد  

سـاير بـلاد سـبب      و   به ايران    از نگاهي ديگر هجوم مغول    ! رهاندها مي دهد، و قارون وار، از سختي     مي
گرايي را به ارمغان آورد، در اين رهگذر صوفيگري، بسيار گسترده شـد   به هم ريختگي شده بود، درون     

ه در پي انكار خلق از خودشان بودندو گروهي همچون ملامتي. 
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سـت  در قطعه پروين نيز فضا، فضاي محنت آلود و نكبت بار و رنج و عذاب و سختي مـردم ا                            
 .كلمات قاضي، والي، داروغه، شرع، حد؛ خود بيانگر اين مسأله است

گفـت مـي بـسيار      «. دهنـد برنـد و حكـم مـي       عصر پرويني، از ظاهر پي به باطن مـي         عةدر جام         
 »خوردي زان چنين بيخود شدي

ن بر محـراب    واعظا«آورد كه   ري را به ياد مي     عصر پرويني، جامعة عصر حافظ عهد مظفّ       ةجامع         
در ) 22، غـزل    1389حـافظ،   (» كنندروند آن كار ديگر مي    كردند و چون به خلوت مي     و منبر جلوه مي   

 ». خمار نيستةگفت والي از كجا در خان«: كند كهقطعة پروين به اين صورت جلوه مي
 : مست-2

 .كند بحث جالبي را مطرح مي7مولانا در بيت 
 »  گفت من شاد و تو از غم منحني   كنيگفتم آه كن، هو مي: گفت«

خواهـد كـه     خورده است يا نه، از او مـي        »مي«محتسب براي اينكه بفهمد كه مرد مورد مخاطب                
تر و زيبـاتر ارائـه    خورده يا نه اما مولانا برداشتي لطيف»مي« شود كه  توجه كند تا از بوي دهانش م      »آه«
ين و دردمند و از غم منحني هستند، اما من كـه شـاد و سـرِ                 كنند كه غمگ   را كساني مي   »آه«دهد كه   مي

ش منحني و خميده اسـت      اي محتسب دارد كه آن قدَ     بينيم؛ اشاره حال هستم و لزومي در آه كردن نمي       
مـن  : گويـد تواند سربالا كند و بالاي سر خود را ببيند بخاطر همين است كه در بيـت بعـد مـي                   و نمي 

 .تراشي نكن تا به زندان برويمآورم برخيز و بهانهنميها سر در چيزي از اين حرف
 ):مثنوي(مست مولانا همان مست عارف يا مست هوشيار است نظير 

 شيار نيــستمــن چــه گــويم يــك رگــم هــ«
 

اـر نيــست      اـري كــه او را يـ  »شــرحِ آنِ يـ
                                           )1/130( 

يـنِ اجـــزاي مـــستانِ وصـــال   «  همچنــ
 

اـ  ــل از تمثــ اـلهــاـي لحامـ  » حــاـل و قــ
                                          )6/1813( 

دانـد كـه قاضـي در خـوابِ     دانـد، مـي  همه چيز را مـي . مست پروين نيز كاملاً هوشيار است             
غفلت است، والي مست خمر و مي است، و محتسب هم به ظاهر محتسب و در اصل به فكـر جيـب         

هـا كـار    داند و جزو كساني است كه عقلِ آن       در بيت آخر محتسب، خود را هوشيار مي        .استخودش  
كند هر كه ظاهر را ببينـد و بگـردد وحـرف بزنـد هوشـيار                اما او ظاهر امر را ديده و خيال مي        . كندمي
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زند كه بـرو هوشـياري بيـار كـه مـن هوشـياري              است، حال كه چنين نبود و مست واقعي نهيبش مي         
 .بينمنمي

 :ت قديمي سنّ-3
آن هم يك سنتّ قديمي كـه هـيچكس بـدونِ      . كند زيبايي اشاره مي   تةپروين در اين قطعه به نك             

 :شده در بيتاحترامي محسوب ميشود، چرا كه بيكلاُه و دستار در ميانِ مردم ظاهر نمي
 هگفت آگه نيستي كـز سـر در افتـادت كُـلا           «

 

اـر نيـست    كگفت در سر عقل بايد، بي        »لاهي ع
 

ها به سر آمـده، جهـان     خواهد به مخاطب بگويد كه زمان آن سنتّ       علاوه بر اين سنتّ قديمي، مي           
 :ديگر لباس و كلاه نشانه بزرگي نيست» اقبال لاهوري«در حال تغيير است به قول 

نـگ   ــوخ و شـ ــوان ش ــن را اي ج ــم و ف  عل
 

 »بايـــد نـــه ملبـــوس فرنـــگمغـــز مـــي 
 )27: 1375اقبال، (                                

 : مسجد-4
 .» مـسجد خوابگـاه مـردمِ بـدكار نيـست          «: گفت. اي زيباست اي كه پروين به مسجد دارد، اشاره      اشاره

 مردم بوده است، مكان مذهبي بوده، گاهي براي مقاصد اجتمـاعي و             توجهمسجد از صدر اسلام مورد      
سـات  ت بخشيدن به سـلطنتش بـه زيـارت مقد         براي مشروعي  حاكمسياسي مورد استفاده قرار گرفته،      

اي اسـت كـه پـروين مـسجد را          ريخت؛ در چنين جامعـه    رفت، و يا در محرمّ خاك عزا بر سر مي         مي
 .اي قائل استداند به قداست مسجد احترام ويژههاي بدكار نميجايگاه انسان

 : وضع مردم-5
نـم  گفت از بهـر غرامـت جامـه      «  ات بيـرون ك

 

 » تار نيـست  وت پوسيدست، جز نقشي ز پود  گف 
 

اي به وضع سخت ماليات و ماليات دهندگان دارد؟ آيا اشاره نـدارد   توان گفت كه اشاره   آيا نمي           
ها را به عنوان غرامت و ماليات بـه          لباسِ آن  حتيّكردند و   به اينكه مأموران حكومتي به مردم رحم نمي       

در مـصرع   . خواهدهاي قبلي به عنوان غرامت، لباس مي       به تجربه  توجهبا  بردند؟ محتسب نيز    دربار مي 
ص نما شدن لباس كه تار و پود آن كاملاً مـشخّ هم به نخكند و آنبار ديگر اشاره مي   دوم به وضع اسف   

ت سخت مردم در روزگار پروين دارداست و نشان از وضعي. 
 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

      
 

��ر MوIJ0 �K �L و ��EF7G ;HءDر�� &��A BC@?� و <=�>; :789اD*34��5 �6ر�� &��A BC@?� و <=�>; :789اD*34��5 �6ر�� &��A BC@?� و <=�>; :789اD*34��5 �6ر�� &��A BC@?� و <=�>; :789ا�6 34��5*A7N و IJ0 EF7G ;H�� و IJ0 �K �LوM ر��A7N و IJ0 EF7G ;H�� و IJ0 �K �LوM ر��A7N و IJ0 EF7G ;H�� و IJ0 �K �LوM ر��A7N و IJ0     
 

 

116          

 : رشوه-6
مـستقيم  رشوه وجود نـدارد، ولـي بـه طـور غير          قيم عبارات گرفتنِ    در شعر مولانا به طور مست               
دهد كـه  توان دريافت كه اين مست است كه به صورت تحقيرانه، محتسب را مورد خطاب قرار مي             مي
 به اوضـاع و احـوال    توجهاما در شعر پروين با      . تواني از من به عنوان گرو ببري      اي هستم چه مي   برهنه

ان رضاخان و زندگي سخت مردم، ايـن محتـسب اسـت كـه پيـشنهاد رشـوه                  سياسي و اجتماعي دور   
و اين مست در لباس مجـري شـرع و محتـسب،            » گفت ديناري بده پنهان و خود را وا رهان        «: كندمي

 .گري نيستشود كه كار دين، كارِ رشوهر ميكند و متذكّجلوه مي
 : طنز-7

ل در گذشته افـراد متمـو      .است» شيخ «ةآن در كلم  . برديمولانا در بيت آخر طنز لطيفي بكار م                  
 از زبان مولانا نيـز ايـن مـسائل رعايـت     حتيّناميدند و و صاحبِ مكنت و مغازه و دكاّن را خواجه مي     

و در داسـتان    ) 56،  1377مولانـا،   (» .زداش تا به چاشتيس منتظر و بانـگ مـي         خواجه«: شده است مثل  
 )15، 1378مولانا، . (طوطي و بقال

 اشاز ســـوي خانـــه بيامـــد خواجـــه   
 

ــه   اـرغ خواجـ ــست فــ اـن بنشـ  »وشبردكــ
 )315، 1د : 1378مولوي،                         (

 يـا  ه مترادف با ملاّ ه شيخ در نظر عام    دانيم ك را آورده و مي   » شيخ«،  »خواجه«اما در اينجا به جاي              
به اوضاع اجتماعي دوران شاعر، كه شـيخان        . ان ندارد كسي كه در مسائل ديني است و سازگاري با دكّ         

پرداختـه و  ... و عالمان ديني براي خود دكاّني باز نموده، و فقط به مـسائل ظـاهريِ شـرع، رخـصت و      
دهـي مـردم را داشـتم بـراي         اند اشاره دارد؛ يعني اگر من عقل و امكانات فريب         باطنِ دين را رها كرده    

 .شدمهاي تو نميچنين در شب ظلماني گرفتارِ تهمت و اينكردم خود بازارگرمي درست مي
 مـــن اگـــر بـــا عقـــل و بـــا امكـــانمي «
 

اـنمي     ــر دكّــ ــر سـ يـخان بـ ــو شــ  »همچـ
 )2407، ب 2د: 1377مولوي،                    (
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 ه گيرينتيج
 تشخـصي  در قطعة پروين همان      »مست«توان نتيجه گرفت كه     هاي بعمل آمده مي   از بررسي             

خفقـان  (تواند همه حقايق را بيان كنـد        فهمد، اما نمي  پروين است كه جامعه را دريافته، همه چيز را مي         
زند تا نظراتش را بگويد برخلاف انتظار او شـب را نيـز            پس به ناچار به دامن شب چنگ مي        ؛)سياسي
 .گيرنداز او مي
ايـن  .  يك شيخ و واعـظ و منبـري نيـست          در قطعه مولانا نيز مرد مست خود مولاناست، ديگر                

 ديگر مسائل را با عقل خود سـبك      ؛كندهماني است كه به جاي آه كشيدن در دوري از بهشت، هو مي            
 او عاشـق    چـون  ؛انديـشد كند، چرا كه عقلي براي او نمانده و او به به ماوراي عقل مـي              و سنگين نمي  

 .است و الحب يعمي و يصم
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